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سـوال  محوری‌تریـن  انسان‌شناسـی،  اگرچـه 

چنـد  ریشـه  امـا  اسـت،  معـاصر  متفکـران 

درازای  بـه  عمـری  بلکـه  و  سـاله  هـزار 

تاریـخ بشریـت دارد. بـا ایـن حـال برخـی از 

مسـئله  بـر  ویـژه‌ای  تاکیـد  فلسـفی،  مکاتـب 

ماننـد  فیلسـوفانی  داشـته‌اند.  انسان‌شناسـی 

و  اپیکـور  باسـتان،  یونـان  دوره  در  سـقراط 

رواقیان در عصر هلنیسـم، آگوسـتین در قرون 

وسـطی و دکارت در دوره رنسـانس، از جملـه 

بـه  خاصـی  توجـه  کـه  بودنـد  اندیشـمندانی 

انسـان داشـته‌اند. اما شـاید شـناخته شده‌ترین 

مکتـب فلسـفی انسـان‌محور در عرص حـاضر، 

مکتـب اگزیستانسیالیسـم باشـد، مکتبی که نه 

تنهـا انسـان‌محور اسـت، بلکه هویت مسـتقل 

خویـش را مدیـون دیدگاه‌هـای انسان‌شناسـانه 

انسان‌شـناختی  مکتبـی  عبارتـی  بـه  و  اسـت 

اسـت.

وجـود،  اصالـت  یـا  اگزیسـتانس  فلسـفه 

نگرش‌هـای  از  برخاسـته  فلسفه‌ای‌سـت 

انسان‌شناسـانه، و در نتیجـه ایـن نگرش‌هـا، بـا 

تکیـه بـر تقدم وجود بر ماهیـت، آزادی مطلق 

انسـان و نفی هرگونه قالب و اسـلوب از پیش 

تعیین‌شـده بـرای بشر، تـا بدانجا پیـش می‌رود 

کـه با »مکتب« دانسـته شـدنش نیـز مخالفت 

مـی‌ورزد، چـرا کـه ایـده اصلـی ایـن فلسـفه، 

»مکتـب«  ماننـد  چهارچـوب  هرگونـه  نفـی 

اسـت. ایـن رهاانـگاری برش، سـبب می‌گـردد 

متنوعـی،  جهـات  از  اگزیسـتانس  فیلسـوفان 

دارای اختلافـات نظری عمیقی باشـند، تا جایی 

کـه برخـی از آن‌هـا ماننـد کی‌یرکگـور، گابریل 

اگزیستانسیالیسـت‌های  یاسـپرس،  و  مارسـل 

الهـی؛ و برخـی ماننـد نیچـه و ژان پـل سـارتر، 

گشـته‌اند. الحـادی  اگزیستانسیالیسـت‌های 

»اگزیستانسیالیسـم« بـه مثابـهٔ مکتـب اصالت 

بـودن  مکتـب  از  خـود  ذات  در  کـه  وجـود، 

فـراری اسـت، توسـط سـارتر بـر عنـوان یکـی 

از آثـارش نقـش بسـته کـه اندیشـه منحرص به 

فـرد او دربـاره فلسـفه اگزیسـتانس را نشـان 

می‌دهـد. ژان پـل سـارتر، فیلسـوف خدانابـاور 

فلسـفه  بـزرگ  نویسـندگان  از  فرانسـوی، 

اگزیسـتانس در قـرن بیسـتم اسـت. وی عالوه 

در حـوزه  کـه  نمایشـنامه‌هایی  و  رمان‌هـا  بـر 

اگزیستانسیالیسـم نوشـته، کتابـی تحت عنوان 

تالیـف  برش«  اصالـت  و  »اگزیستانسیالیسـم 

نمـوده اسـت. 

فلسـفه  اصـول  مهم‌تریـن  شـامل  کتـاب  ایـن 

شـکل  بـه  سـارتر  آراء  و  بـوده  اگزیسـتانس 

مصرحّی در آن نمود یافته اسـت. از آنجایی که 

ایـن اثـر بر اسـاس اصـول الحادی تدوین شـده 

و در عیـن حال، تاثیر بسـزایی در اندیشـه‌های 

و  داشـته،  معـاصر  بـزرگ  نویسـندگان  دیگـر 
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نیـز می‌دانیـم کـه بـر تفکـر عمـوم افـراد برش 

اسـت،  داشـته  مهمـی  آثـار  حـاضر  عرص  در 

پـس  کـرده  پژوهـش سـعی  ایـن  در  نگارنـده 

از مـرور اصـول اساسـی اندیشـه‌های ژان پـل 

سـارتر بـا محوریت کتـاب »اگزیستانسیالیسـم 

و اصالـت برش«، بـا اسـتمداد از اندیشـه‌های 

اصالـت  بهشـتی،  دکتر  آیت‌اللـه  شـهید 

اگزیستانسیالیسـم ژان پل سـارتر را به ارزیابی 

بگـذارد. 

جهـت  بدیـن  سـارتر  اندیشـه  انتخـاب 

مکتـب  در  محـوری  نقشـی  وی  کـه  اسـت 

کسـی  نخسـتین  و  داشـته  اگزیستانسیالیسـم 

اسـت کـه ایـن تعبیـر را بـرای فلسـفه خـود به 

کار بـرده اسـت. تـا جائـی نـام وی بـا مکتـب 

اگزیسـتانس گـره خـورده اسـت که بسـیاری از 

و  نـام  از  بـرای دوری  اگزیسـتانس،  متفکـران 

اندیشـه سارتر و مخالفت‌هایشـان با وی، خود 

)ملکیـان،  نامیده‌انـد  وجـودی«  »فیلسـوف  را 

.)۳۳-۳۴ ج۴:   ،۱۳۷۹

گفتنی اسـت که اگزیستانسیالیسـت‌ها به زبان 

پیچیده و مغلق‌شـان شـهرت دارند، »هسـتی و 

زمـان« هایدگـر یکـی از مهم‌تریـن نمونه‌هـای 

ابهـام‌ اسـت. از طـرف دیگـر  ایـن غمـوض و 

گرایـش ادبـی در آثـار فیلسـوفان اگزیسـتانس 

بسـیار پررنگ اسـت و نویسـنده‌های تراز اولی 

سـیمون  سـارتر،  داستایوسـکی،  نیچـه،  چـون 

دوبـوار، آلبرکامـو و کافـکا، همگـی بـا تکیـه بر 

ادبیـات و در قالـب رمان و نمایشـنامه به تبلیغ 

ایـن اندیشـه پرداخته‌اند. برخـی گفته‌اند علت 

اگزیستانسیالیسـت‌ها  سروکار  گرایـش،  ایـن 

ماننـد  انسـان  درونـی  مفاهیـم  و  معانـی  بـا 

ناامیـدی، ایمان، حب، ترس و اضطراب اسـت. 

بدیـن سـبب ایـن فیلسـوفان در بیـان و انتقال 

معنـا، کارآیـی ادبیات علمی و فلسـفی را کمتر 

از انتقـال تجربـی و در قالـب هنر و فیلـم و 

داسـتان دیده‌انـد. )ملکیـان، ۱۳۷۹، ج۴: ۲۴ و 

 .)۱۰۴-۱۰۵

بـه همیـن جهت آثـار ژان پل سـارتر نیز عمدتاً 

ماننـد  معروفـی  نوشـته‌های  و  بـوده  ادبـی 

و  رمان‌هـا  جملـه  از  »مگس‌هـا«  و  »تهـوع« 

نمایشـنامه‌های او بـه شمار می‌رونـد، اگرچـه 

»نقـد  و  نیسـتی«  و  »هسـتی  ماننـد  آثـاری 

خـرد دیالکتیکـی« در جملـۀ آثـار غیـر ادبـی 

او محسـوب می‌گردنـد. در ایـن میـان کتـاب 

»اگزیستانسیالیسـم و اصالـت برش« عالوه بر 

اینکـه بـا ادبیـات علمـی و فلسـفی، و بـه دور 

از ادبیـات هنری نگاشـته شـده اسـت، متنـی 

بسـیار روان و آسـان دارد. از همیـن‌رو تکیـه 

پژوهـش حـاضر نیـز بر همیـن اثر بـوده و جز 

در مـوارد معـدودی بـه دیگـر آثـار وی ارجـاع 

نـداده اسـت.

در شماره‌های بعـدی ایـن مجموعـه مقـالات 

تحـت عنـوان »شـهید بهشـتی و انسان‌شناسـی 

بنیادیـن  بـا شمارش اصـول  ژان پـل سـارتر«، 

اگزیستانسیالیسـم سـارتر بـا محوریـت کتـاب 

»اگزیستانسیالیسـم و اصالـت برش«، ذیـل هر 

یـک از اصـول، بـه نقـد و بررسـی آن پرداختـه 

و در نهایـت میـزان اصالـت و صحـت و سـقم 

ایـن اندیشـه، بـا تکیه بر انسان‌شناسـی شـهید 

ایـن  در  شـد.  خواهـد  نتیجه‌گیـری  بهشـتی 

اختلافـات  نخسـتین،  اصـول  همان  از  بحـث 

اندیشـه  و  سـارتر  اندیشـه  میـان  بسـیاری 

کـه  آنجایـی  از  دارد.  وجـود  بهشـتی  شـهید 

ایـن اختلافـات پراکنـده و ناظـر بـه بحث‌هـای 

متفاوت و در سـاحات مختلف اسـت، هر یک 

از پیش‌فرض‌هـا و مبانـی بنیادیـن اسالمی، که 

اسـت،  ضروری  سـارتر  نگـرش  ارزیابـی  بـرای 

بـه مناسـبت مطـرح شـده و تبییـن و تحلیـل 

می‌گـردد. امـا پیـش از آن و در همیـن شماره، 

بـه مبانـی نظری بنیادیـن که تاثیر بسـزایی در 

مباحـث بعـدی دارد، نگاهـی گـذرا خواهیـم 

داشـت.

از منظـر فلسـفه اگزیسـتانس، وجـود مقدم بر 
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ماهیـت اسـت. دربـارۀ ایـن اصل بایـد به چند 

نکتـه توجه کرد؛ نخسـت اینکه مـراد از وجود، 

هسـتی انسـانی اسـت و بنابرایـن اصـل مزبور 

ناظـر بـه انسـان اسـت و بـه دیگر سـخن مراد 

از تقـدم وجـود، تقدم وجود انسـان بر ماهیت 

نمی‌شـود.  موجـودات  همـۀ  شـامل  و  اوسـت 

دوم اینکـه این اصل در اندیشـه ژان پل سـارتر 

بـه معنـی نفی سرشـت و فطرت اسـت و بدین 

هیـچ  انسـانی،  خـاص  وجـود  کـه  معناسـت 

چهارچـوب و اسـلوب از پیـش تعییـن شـده‌ای 

بلکـه  باشـد،  آزاد  محـدوده  آن  در  تـا  نـدارد 

اساسـاً وجود انسـان پیش از ماهیت اوسـت و 

هیـچ شـکلِ از پیـش تعییـن شـده‌ای نـدارد که 

او را محـدود سـازد. بنابراین اصـل تقدم وجود 

بـه منزلـۀ آزادی بی‌حـد و حصر انسـان اسـت، 

تـا جائیکـه خـود شـخصیتش را شـکل می‌دهد 

و ماهیـت خویـش را تعریـف می‌کند )سـارتر، 

.)۲۶-۳۰  :۱۴۰۲

حتـی  انسـان  بهشـتی،  شـهید  اندیشـه  در 

در بـدو امـر نیـز فاقـد ماهیـت نیسـت و بـا 

سرشـتی آمیخته از گرایشـات خیر و شر و آشـنا 

بـه نیـک و بـد آفریده شـده و در عیـن حال از 

ماهیتـی منعطـف برخـوردار اسـت. از همیـن 

و  کلـی  ماهیـت  یـک  اگرچـه  انسـان‌ها  رو 

عمومـی دارنـد کـه بـه اصطلاح جنس مشترک 

آن‌هاسـت، امـا هـر یـک از افـراد متناسـب بـا 

انتخاب‌هـا و اعمال و رفتارشـان، شـخصیت و 

ماهیـت خـاص خـود را نیـز ترسـیم می‌کننـد 

.)۶۲  :۱۴۰۱ بهشـتی،  )حسـینی 

بنابرایـن هـم از منظـر ژان پـل سـارتر و هم از 

منظـر شـهید بهشـتی، اصـل آزادی انسـان در 

سـاخت ماهیـت خویـش تاییـد شـده، امـا از 

نـگاه سـارتر، انسـان پیـش از انتخـاب ماهیتـی 

نـدارد، و حـال آن‌کـه شـهید بهشـتی در هـر 

لحظـه از حیـات انسـان، حتی پیـش از انتخاب 

و  عمومـی  کلـی،  ماهیتـی  دارای  را  او  نیـز، 

منعطـف می‌دانـد. پـس اصالت وجـود یا اصل 

تقـدم وجـود بر ماهیت، که در اندیشـه سـارتر 

مـورد تایید بوده و پایۀ انسان‌شناسـی اوسـت، 

در اندیشـه شـهید بهشـتی، هـم عنـاصر مـورد 

نفـی  و  مـردود  دارد و هـم عنـاصر  پذیرشـی 

شـده. چنانکـه در ادامـه ایـن پژوهـش خواهد 

انسان‌شناسـی  همـۀ  در  مزبـور  اصـل  آمـد، 

سـارتر، کامالً حاکـم و تاثیرگـذار اسـت.

اسـت و وجـود  فیلسـوفی خدانابـاور  سـارتر، 

واجب‌الوجـود را نفـی نموده اسـت. بـه عقیدۀ 

وی، وجـود خـدا تنهـا زمانـی اثبـات می‌شـود 

کـه برش حضـور او را حس کنـد، در حالیکه او 

می‌گویـد نـه من، و نـه اطرافیان مـن، هیچ‌یک 

چنیـن وجـودی را حـس و تجربـه نکرده‌ایـم. 

بـر همیـن اسـاس اسـت کـه عـده‌ای بـر ایـن 

باورنـد کـه سـارتر در سراسر آثـار خـود جنگـی 

ناخـودآگاه بـا خـدای نهفتـه در اعماق ضمیـر 

خـود دارد و می‌کوشـد تمـام صفـات خدایـی را 

بـه برش نسـبت دهـد و از او انتظار پیـدا کند 

که خداگونه باشـد. )مصلـح، ۱۳۹۸: ۱۸۱-۱۸۲(

پایـۀ  بـر  بهشـتی  شـهید  اندیشـه  مقابـل،  در 

نظامـی توحیـدی بنـا شـده و همـۀ هسـتی را 

بی‌نیـاز،  محـض،  وجـودی  محتـاج  و  متعلـق 

خالـق و لایتناهی می‌داند )رفیعی، ۱۴۰۲: -۳۹

۴۱(. از همین‌رو انسان‌شناسـی شـهید بهشـتی 

کامالً متاثـر از وجـود و حضـور واجب‌الوجـود 

اسـت و از اثبـات سرشـت-فطرت، معنـاداری 

زندگـی و هدفمنـدی حرکت انسـان، تـا تحلیل 

حـالات روانـی و تعریـف شـخصیت انسـان بر 

پایـۀ وجـود خـدا و نیازمنـدی انسـان بـه او، 

جملگـی نشـانۀ ایـن تاثیـرات اسـت.

ماهیـت،  بـر  تقـدم وجـود  اصـل  بـه  باتوجـه 

گفتـه شـد هرگونـه سرشـت، فطـرت و هویـت 

مشترک انسـانی نفی می‌گـردد. بـر همین مبنا 

انسـان نمی‌توانـد عمـل  اسـت  سـارتر معتقـد 

خویـش را بـر حسـن و قبـح بنا کند، زیـرا اصلاً 

حسـن و قبحـی ورای انتخـاب و عمـل آدمـی 

وجـود نـدارد. چـه، اگـر حسـن و قبحـی وجود 

داشـت، انسـان ناچار بـود در چارچـوب همان 

حسـن و قبـح تعریـف شـده و در تالش بـرای 

عمـل بـر طبـق حَسـن ذاتـی و دوری از قبیـح 

ذاتـی، محدودیـت و عـدم آزادی را بپذیـرد. 

 سـارتر بـا همیـن نـگاه معتقد اسـت حسـن و 

قبـح، خـوب و بـد و زشـت و زیبـا بـا انتخـاب 

از  پیـش  و  می‌شـود  سـاخته  انسـان  عمـل  و 

نـدارد  وجـود  مطلقـی  حقیقـت  هیـچ  عمـل، 

تـا انسـان را تکلیـف نمایـد. بنابرایـن حسـن و 

قبـح از منظـر سـارتر، نـه ذاتـی، بلکـه اعتباری 

و در گرو خواسـت صادقانه فرد اسـت )سـارتر، 

.)۳۱-۳۲  :۱۴۰۲

شـهید بهشـتی بـا نفـی دیـدگاه فـوق، بـر ایـن 

باور اسـت که حسـن و قبح ذاتی بوده و فارغ 

از خواسـت انسـان، یـا حتـی خداونـد، وجـود 

دارد، امـا انسـان، کاشـف و فاعل‌شناسـای ایـن 

حسـن و قبـح اسـت. بخشـی از آن‌چـه حَسـن 

یـا قبیـح و درسـت یـا نادرسـت اسـت بـا عقل 

عملـی یـا فطـرت شـناخته می‌شـود و بخـش 

دیگـر توسـط وحـی بـه انسـان معرفـی شـده 

اسـت )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۲: ۹۳(.

مبانـی مذکـور هـر یـک بـه نحـوی در مباحث 

بعـدی منشـأ اثـر قـرار می‌گیرنـد کـه در جـای 

یادداشـت‌های  در  بحـث خواهـد شـد.  خـود 

»دلهـره«  »وانهادگـی«،  »مسـئولیت«،  بعـدی، 

و »ناامیـدی« از منظـر ژان پـل سـارتر مطـرح 

بـه  نسـبت  بهشـتی  شـهید  دیـدگاه  و  شـده 

اصـول مذکـور تبییـن خواهـد شـد.

حسـینی بهشـتی، سـید محمد )۱۴۰۱(، انسـان 

از منظـر قـرآن، قـم: نرش معارف.

سیاسـت   ،)۱۴۰۲( محمدمهـدی  رفیعـی، 

طـه. انتشـارات  قـم:  بهشـتی، 

سـارتر، ژان پـل )۱۴۰۲(، اگزیستانسیالیسـم و 

اصالـت برش، تهـران: نیلوفـر.

فلسـفه  تاریـخ   ،)۱۳۷۹( مصطفـی  ملکیـان، 

غـرب، تهـران: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه.

فلسـفه‌های   ،)۱۳۹۸( اصغـر  علـی  مصلـح، 

و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  تهـران:  اگزیسـتانس، 

اسالمی. اندیشـه 

 3.2. وجود خدا
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